
سال ششم _ شماره 32

1



سال ششم _ شماره 32

2 به نام خداوند بخشنده مهربان

نفسش گرم بود 
و سیمایش آفتابی

در صدایش ریزش عشق بود
و نگاهش 

لبریز آرامشی متین 
خانه اش دور بود 

اما ریشه‌هایش نزدیک 
ریشه‌هایی نزدیک

زیر پاهایم

نزدیک است
نزدیک 

چنان که هنوز 
صدای نفس‌های گرمش 

در گوشم 
می‌پیچد 

گویی همیشه می‌بینمش 
او که رفته است 

* علی کاویانیو دیگر باز نمی‌گردد
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نوشتن در باره‌ی برخی انسان‌ها سخت است، 
توصیف اینکه آنها چه کسی بودند و در زندگی چه کارهایی کردند...

و استاد کیایی در زمره‌ی چنین  انسان‌هاست 
ــه زندگــی او خــوب توجــه کنیــم، می‌بینیــم ایــن انســان، بی‌ســر و صــدا، در ابعــاد گوناگــون، کارهــای  اگــر ب
بــزرگ و عمیقــی انجــام داده اســت. در بعُــد علمــی ســال‌ها در مرکــز تربیــت معلــم، معلمینــی را تربیــت کــرد که 

در آمــوزش و پــرورش نســل‌های  ایــن مرزوبــوم دارای توانمنــدی و نــگاه انســانی باشــند.
 ثمــره‌ی ســال‌ها جهــد و تلاشــش ایــن اســت کــه از دید بســیاری از شــاگردانش اســتادی موثــر در رشــد علمی و 
زندگــی آنهــا بــوده، در بعُــد اجتماعــی، کنشــگری بــود کــه پشــتوانه‌ی ســترگی از دیدگاه‌هــای فکــری و عقیدتــی 
داشــت. بــا یــک نــگاه عمیــق و هوشــمندی فــوق العــاده نســبت بــه فضاهــای اجتماعــی و آســیب‌های آن وارده 

شــده و اقدامــات موثــری انجــام مــی داد.
ــکل‌گیری  ــان، ش ــط خودش ــه توس ــور عامه‌المنفع ــام ام ــر انج ــاوه ب ــی ع ــای اجتماع ــن کنش‌ه ــل ای  ماحص
موسســات خیریــه‌ای توســط شــاگردان ایشــان در اقصــی نقــاط کشــور اســت کــه می‌تــوان بعنــوان نمونــه بــه 

موسســه آتنــا وجمعیــت خیریــه غدیــر و... اشــاره کــرد.
در کنــار ایــن دســت کنش‌هــا، ایشــان دارای دیدگاهــی بودنــد کــه تحــت پــروژه ای بنام »انســان آنگاه مســلمان« 
قــرار مــی گرفــت و ســال‌ها در طــی جلســات منظــم ســعی نمودنــد کــه آن را شــرح دهنــد و مرادشــان از ایــن 
دیــدگاه را بیــان کننــد و بــر پایــه‌ی همیــن دیــدگاه رفتــار مــی کردنــد و فعایت‌هــای اجتماعــی و نیکوکارانه‌شــان 

ــد. را شــکل می‌دادن
 ایشــان ماننــد بســیاری از دغدغــه منــدان جامعــه و دیــن، دلســوز مــردم بودنــد و درد آنهــا را درک می‌کردنــد و در 

کنــار آنهــا بودند.
 و همیشــه در برابــر هــر ظلــم و ســتم، بــا هــر عنوانــی واکنــش نشــان می‌دادنــد و حتــی بــه خاطــر آن متحمــل 

مرد خدا
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ــدند .  هزینه ش
اســتاد حمیــد کیایــی بــه شــهادت بســیاری از دوســتان و شاگردانشــان در طــول حیات مــادی شــان، از نفــاق و ریا 
و دروغ و خیانــت دوری می‌کردنــد. وهمیشــه بــر اخــاص و طهــارت نفــس تاکیــد داشــتند و خــود عامــل بودنــد. 
مــا در ایــن ویــژه نامــه فقــط بــه جهــت پاسداشــت وجــود بابرکــت ایشــان ســعی نمــوده ایــم یــادی از ایشــان 
کنیــم. گرنــه بــرای معرفــی و شــناخت ایشــان بهتــر اســت بــه آثــار معنــوی و معرفتی‌شــان مراجعــه شــود چــرا 

کــه »مشــک آن اســت کــه خــود ببویــد، نــه آنکــه عطــار بگویــد«
عطــر نفــس معنــوی ایشــان، بســیاری از شــاگردان و دوستان‌شــان را مســت وجود ایشــان کــرده اســت و به یقین 

ســال‌ها از خــوان معرفــت و آموزه‌هــای انســانی و معنــوی ایشــان بهــره منــد خواهیــم بــود. 
شاگردانش، راه او را ادامه خواهند داد. راه انسانیت را..

    
وَ سَلامٌ عَليَْهِ 

يَوْمَ وُلدَِ 
وَ يَوْمَ يَمُوتُ 

ا ... وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّ
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سلام آقای کیایی
* زینب آذرمند ... موسس و مدیرعامل خانه عماد

ــار  ــن ب ــه اولی ــم، روزی ک ــرور کن ــون رو م ــا و پیام‌هات ــودم صحبت‌ه ــا خ ــم ب ــم ســعي‌ مي‌کن ــا دای ــن روزه ای
باهاتــون از راه دور تلفنــي صحبــت کــردم. روزی کــه اومدیــد خانــه عمــاد و چــون شــلوغ بــود رفتیم طبقــه دوم تو 
هــال نشســتیم و صحبــت کردیــم. بهــم گفتیــن کــه خیلــي مراقــب بــاش، راه کمــک بــه هــم نوعــان همونقــدر 
کــه مي‌تونــه پــر خیــر و برکــت باشــه، مي‌تونــه خطرنــاک هــم باشــه. یــک تهمــت، یــک گمــان بــد، یــک دل 
شکســتن در ایــن جایــگاه نابخشــودنیه و مــا انســانیم بــا کلي خطــا و اشــتباه، پس پنــاه ببریم بــه درگاه پــروردگار. 
ــر  ــت از ه ــه و دق ــا حوصل ــاد مي‌گشــتین و ب ــه عم ــرای خان ــال ســاختمان ب ــه در دنب از اون طــرف شــما در ب
کــدوم عکــس و فیلــم مي‌گرفتیــن، انــگار تنهــا کاری کــه تــو جهــان داریــد همیــن هســت و بــس! منــم خــوش 
خیــال... همــه چیــز در مــورد شــما، آقــای ملکــي و رویــا خانــم شــگفت‌آور بــود. لازم نبــود زمــان زیادی بگــذره تا 
احســاس کنــي پاتــون رو زمیــن نیســت و نگاهتــون بــه دوردست‌هاســت، ولــي افســوس کــه فرصتــي نبــود برای 
کشــف ایــن معمــا کــه چــه چیــز شــما را این‌جــور آســموني کــرده. نميدونــم حکمــت اینکــه شــما رو درســت 
نشــناختم چــي بــود ولــي فهمیــدم بعضــي آدم‌هــا اینقــدر بزرگــن که فروتنــي و خشوعشــون مانــع از شناختشــون 
مي‌شــه و حتــي اطرافیــان نزدیکشــون هــم در توصیفشــون مي‌مونــن و ســکوت مي‌کنــن . ایــن روزهــا ولــي، 
همــه جــا حــرف شماســت، حــر ف‌هایــي کــه بــه جــای حســرت و غــم، حــس زندگــي و رشــد و بالندگــي ميــده.

آقــای کیائــي می‌دونــم همونقــدر کــه فکــر هدایــت و رشــد خودتــون بودیــن، دنیــا و عاقبــت بقیــه هــم براتــون 
مهــم بــود. ولــي دســت و بــال تــون بســته بــو د و فرصتتــون بــا تمــام برکتــي کــه داشــت محــدود. حــالا کــه 

دیگــه بــال گشــودید، از خــدا بخوایــن همنشــیني بــا خوبــان، هدایــت و عاقبــت بــه خیــری بــرای هممــون.
اســتقامت بایــد گــر امیــد قلــه هســت. بي‌تردیــد زندگــي همچــون کــوه قلــه‌ای دارد وز پــس آن قلــه، قلــه‌ای 

دیگــر بــاز بالاتــر... گــر فــرازی پیــش روســت اســتقامت بایــد
راه سخت است ضعف بسیار... لختي درنگ گامي چند راه صاف... راه را برتو آسان می‌کند
هرگز امید را از دست مده، او تو را پاس خواهد داشت... لیک ناامیدی را هرگز نمي‌بخشد
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- در اصــول و مســائل آخرتــی اســتقامت و پایمــردی و مجاهــدت داشــت، و در امــورات فرعــی و مســائل 
دنیایــی منعطــف بــود و رواداری داشــت.

- بــه دنیــا و متاعــش و نــام و شــهرتش و در کل بــه حیــات دنیــوی بی‌میــل و رغبــت بــود و همیشــه ایــن 
فرمایــش اولیــای خــدا را بــه مــا یــادآور میشــد کــه اگــر کســی حقیقتــا ایــن دنیــا را شــناخته باشــد، نــه 
ــا مزبله‌ایســت  ــه آن رغبتــی نمی‌کنــد، بلکــه دوری و بیــزاری می‌جویــد، چراکــه حقیقــت ایــن دنی تنهــا ب
پــر از زبالــه و فضــولات و کســی را پیــدا نمی‌کنــی کــه همنشــینی و اکل زبالــه و فضــولات را خــوش آیــد، 
و حکایــت زاهــد ریایــی بــه ایــن مانــد کــه شــخص فخــر بفــرو شــد کــه مــن کاســه‌ای لبریــز از ادرار و 

مدفــوع را در اختیــار داشــتم ولــی امســاک نمــوده آن را سرنکشــیدم و نخــوردم.

ــاق و  ــت و دروغ و نف ــکنی و خیان ــر و عهدش ــا و تزوی ــی و ری ــی و نامردم ــم و بی‌عدالت ــه ظل ــبت ب - نس
جهالــت و دنیاپرســتی و خباثــت ورزی و خودپرســتی و ظاهرپرســتی در هــر ســطح و انــدازه بســیار حســاس 
بــود و بــرای اصــاح ایــن رذائــل در عرصــه عمومــی و خصوصــی آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر بــود 

ــود. ــد، دلخســته و رنجــور و افســرده حــال ب ــر نمی‌آی ــادی ب ــد از دســتش کار زی و از اینکــه می‌دی

بارزترین
خصایص
اسـتــاد
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- نســبت بــه هدایــت خلــق‌الله بــه ســوی حقیقــت و مراجعــه بــه عقــل بــا تکیــه بــر قــر آن و ســنت اصیــل 
ــه او  ــراد ب ــودن اف ــر ب ــه نســبت نزدیک‌ت ــن حساســیتش ب ــود و ای ــد ب ــای الهــی حســاس و دغدغه‌من اولی
بیشــتر هــم میشــد، بــه حکــم ایــن آیــه شــریفه کــه می‌فرمایــد: »قــوا انفســکم و اهلیکــم نــارا«  بنابرایــن 
ابایــی نداشــت از اینکــه عمــر گرانقــدرش کوتــاه شــود و در عــوض، مرگــش مایــه تنبــه و بیــداری عزیــزان 
غفلــت زده‌اش گــردد. از ایــن روســت کــه او را می‌تــوان یــک ایثارگــر واقعــی نامیــد. بیماریــش و رفتنــش 
ــا دلبســته شــده، راه  ــه دنی ــرای همــه کســانی شــد کــه در مــرور زمــان، ب ــزرگ ب ــه و تلنگــر ب یــک تنب

هدایــت گــم کــرده و از آخــرت و عاقبــت کار غافــل شــده بودنــد.

یــادش گرامــی و رحمــت و غفــران الهــی بــر او بــاد. خدایــا روحــش را از مــن تقصیــرکار راضــی و خشــنود 
گــردان و گناهانــم را کــه وارث ایــن ندامــت و تغییردهنــده ایــن نعمــت بــزرگ گشــتند بــر مــن ببخشــای 

و عفــو فرمــا، برحمتــک یــا ارحــم الراحمیــن و یــا لا الــه الا انــت ســبحانک انــی کنــت مــن الظالمیــن.

* محمدحسین، پسر مرحوم کیائی رحمه‌الله علیه
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آخرین دیدار
* یکی از شاگردان استاد

آخرین باری که با استاد صحبت کردم دو سه روز قبل از انتقالشان به بیمارستان بود.

ــا  ــه ب ــن زمین ــودم داشــتم، همیشــه در ای ــا راهــی کــه آمــده ب ــی، در رابطــه ب ــود دغدغــه‌ای کل ــی ب مدت
ایشــان صحبــت و مشــورت می‌کــردم. پیــرو همیــن موضــوع دو هفتــه قبــل از آن بــرای ایشــان دغدغه‌هــا 
ــا شــوخی و مــزاح گفتنــد:  و نــوع نگاهــم را در یــک فایــل صوتــی ده دقیقــه‌ای مطــرح کــردم. ایشــان ب
نــکات مــورد نظــرت و دلایلــت را بنویــس. و مــن بنــا بــه دلایلــی کــه در فایــل صوتــی بــه روشــنی گفتــه 
بــودم، گفتــم دلایلــم همــان اســت؛ و ایشــان اصــرار براینکــه بایــد بنویســی و تــا ننویســی پاســخی نــدارم. 
ــد.  ــم گفتن ــی نوشــتن را برای ــر کتب ــد بســیار ب ــه زیرکــی تاکی ــی خودشــان ب ــل صوت ــه در همــان فای البت
ــی  ــی صوت ــل را در فایل ــاره خدمتشــان همــان دلای ــه بیمارســتان دوب ــن ب ــل از رفت ــا یکــی دو شــب قب ت

گفتــم. ولــی بــا اســتدلال بیشــتر و ایشــان در پاســخم 
بــا صدایــی خســته از بیمــاری گفتنــد: بایــد ســر قــراری 
کــه داشــتیم بنویســی. تــا اینکــه داســتان تلــخ بیمــاری 
و سفرشــان بــه دیــدار دوســت پیــش آمــد. و آن جملــه، 
ــد:  ــان راندن ــر زب ــود کــه ب ــاری ب ــه و گفت آخریــن جمل

»بنویــس«
البتــه پاســخم را گرفتــم ولــی بنــا بــه قولــی کــه دادم 
ــم. ــرای حبیب ــم ب ــم.  می‌نویس ــم، می‌نویس ــه بنویس ک

می نویسم از زمان آشنایی ؛
از دانشــجوی جوانــی کــه ســال ۷۴، تــازه وارد تربیــت معلم 
ــبک درس  ــه س ــود ک ــرو می‌ش ــتادی روب ــا اس ــده و ب ش
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دادنــش و نــوع نگاهــش، بســیار متفــاوت و جدیــد بــود.
ــه در کلاس‌هــای اخــاق ایشــان در ســاعات  ــق شــد ک ــار شــاگردی رســمی، توفی در آن ســال‌ها در کن
فــوق برنامــه مرکــز تربیــت معلــم، شــرکت کنــم. نــوع نــگاه ایشــان بــه »انســان و دیــن«،  بــرای منــی 
کــه متاثــر از نــگاه جریــان نواندیشــی دینــی بــودم جالــب بــود. آغــاز آشــنایی‌ام بــا فعالیت‌هــای اجتماعــی 
ایشــان معرفــی خانــواده‌ای نیازمنــد بــود بــرای دریافــت کمــک. اینجــا بــا جلــوه‌ای دیگــر از زندگــی ایشــان 

ــدم.  ــنا ش ــان آش ــای نیکوکارانه‌ش و فعالیت‌ه
پــس از اتمــام دوران مرکــز تربیــت معلــم، بــا برخــی از بچه‌هــا قــرار گذاشــتیم جلســات اخــاق را ادامــه 
دهیــم. پنــج جلســه را بــا لطــف ایشــان ادامــه دادیــم ولــی بــه خاطــر  عــدم همــت دوســتان ادامــه نیافــت

ولی ارتباطم با ایشان جسته و گریخته ادامه داشت.
ــدری  ــد پ ــاز، مانن ــا روی ب ــدم، و او ب ــان می‌ش ــری‌ام مصــدع اوقاتش ــور شــخصی و فک ــیاری از ام در بس
ــی  ــد و لطــف ایشــان توفیق ــت خداون ــا عنای ــرد. ب ــی‌ام می‌ک ــادی دلســوز کمــک و راهنمای ــان و نق مهرب
ــه صــورت متــداوم، سلســله جلســاتی را در  ــه مــدت ســه ســال ب حاصــل شــد کــه از اواخــر ســال ۸۹، ب

ــگاه مســلمان«. ــوان: » انســان؛ آن خدمتشــان باشــیم تحــت عن
ــا بزرگــواری،  ــد و ب ــه مباحــث را مطــرح می‌کردن ــد و پدران ــه کــرج تشــریف می‌آوردن ســال‌ها از تهــران ب

ــد. ــا را رشــد دهن ــه م ــرای اینک ــد، ب ــده می‌گرفتن ــا را نادی ــای م ــا و ضعف‌ه کوتاهی‌ه
ــود. از  ــر ب ــه‌ی غدی ــت خیری ــت و همفکــری ایشــان،  شــکل‌گیری جمعی ــا هدای ــره‌ی آن نشســت‌ها ب ثم
زمــان شــکل‌گیری ایــن جمعیــت تــا زمانــی کــه ایشــان هجــرت کردنــد و از میــان مــا پــر کشــیدند، در 

همــه جهــات کمــک و راهنمــا و حامــی غدیــر بودنــد و بــه حــق پــدر معنــوی ایــن جمــع بودنــد.
ــن  ــر ای ــد داشــتند. بســیار ب ــر کرامــت انســان‌ها و اخــاص در کارهــا تاکی ــز بســیار ب ــی عزی اســتاد کیای
نکتــه تاکیــد داشــتند کــه کار خیــر بایــد بــر ایــن دو اســاس شــکل بگیــرد )کرامــت انســان و اخــاص در 
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10 کارهــا(. و در کنــارش بــر اســتقلال و عــدم وابســتگی نیــز تاکیــد فــراوان  داشــتند.
در ایــن ســال‌ها کــه توفیــق شــاگردی اســتاد حمیــد کیایــی را داشــتم همیشــه دعــای »اللهّــم طهّــر قلبــی 
مــن النفــاق و عملــی مــن الریــا و لســانی مــن الکــذب و عینــی مــن الخیانــه« زمزمــه ابتــدای هــر حــرف 

و عملشــان بــود. و بــه حــق خودشــان عامــل بــه همیــن دعــا بودنــد.
ــه  ــه ب ــم ک ــدا می‌خواه ــت و از خ ــی گذاش ــتدارانش باق ــرای دوس ــل ب ــت و عم ــی از معرف ــره بزرگ ذخی
دوســتداران و شــاگردانش صبــر عنایــت کنــد و توفیــق دهــد کــه بــه تفکــر و نــگاه ایشــان کــه »انســان 

ــگاه مســلمان« اســت عامــل باشــیم. آن
و از روح بــزرگ او کــه بنــده‌ی خــوب خــدا و بــه حــق مصــداق حدیــث قدســی: »اولیایــی تحــت قبایــی 
لایعرفهــم غیــری« بــود، می‌خواهــم کــه مــا را در ســرای اعلــی، از دعــای خیــر خویــش فرامــوش نکنــد 

کــه ان‌شــاءالله در روز جــزا شــرمنده حضــرت حــق و بنــدگان خــدا نباشــیم.
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در ایــن مــدت چیزهــای زیــادی را فهمیــدم. خــوبِ مــن، فهمیــدم کــه چقــدر عاشــقانه دوســت دارم جــوری کــه 
هیچکــس را ایــن چنیــن و از ایــن جنــس نمی‌خواســته‌ام، از ایــن جهــت کــه تــو را بــرای خــودم نمی‌خواســته‌ام، 
فقــط باشــی، بدرخشــی و مــن حتــی اگــر شــده گوشــه‌ای بنشــینم حتــی تــو ندانــی و فقــط درخشــیدنت را ببینــم 

و غــرق در لــذتِ اینهمــه شــکوه و بزرگــی شــوم....
آخ بزرگــوارِ دســت نیافتنــی... چــه ســخت و طاقــت فرساســت کــه دیگــر محرومــم از شــاهد بــودن بــر اینهمــه 

شــکوه و زیبایــی...
فهمیــدم کــه غــم چــه جوریســت... فهمیــدم کــه پیــش از ایــن هرگــز غمــی چنیــن عمیــق و خالــص را تجربــه 
نکــرده‌ام، انقــدر کــه مــن از غــم در گریــزم، کــه غــم بــرای مــن معنایــش ناتوانــی و ضعــف بــوده و مــن بایــد 
ــد شــدن و  ــاره بلن ــا درآمیختــن خشــم در آن و بعــد دوب ــکارِ اضطــراب آور غــم ب همیشــه قــوی مــی بوده‌ام،ان
دویــدن تــا ســرحد مــرگ، ولــی ایــن بــار هیــچ خشــم و اضطرابــی را نمی‌تــوان بــا غــمِ طاقــت فرســایِ نبودنــت 

در هــم آمیخــت...

ــات  ــر، جلس ــه چیتگ ــم دریاچ ــا می‌روی ــا بچه‌ه ــن، ب ــان، ورامی ــی قپ ــفید، دوراه ــاک س ــم خ ــم می‌روی ــا ه ب
خواســتگاری، میانجی‌گــری و محکــم و بــا تَشَــر می‌گویــی کــه »یعنــی چــی کــه میگــی زنِ خودمــه میزنــم؟!...«

۵شــنبه می‌شــود می‌آییــم جلســه خانــه شــما و شــیرینی‌های فنجونــی بی‌بــی مثــل همیشــه خریدیــن و منــو 
ــانِ خنده‌هایــت، بعــد می‌رویــم مینودشــت،  مســخره می‌کنــی و بــه زیباتریــن شــکل می‌خنــدی، مــن بــه قرب
مرتفع‌تریــن و زیباتریــن روســتا... بعــد می‌رویــم دنبــال خانــه بــرای آتنــا، بعــد می‌رویــم خانــه بــه خانــه دنبــال 
قطــره خون‌هایــی کــه کف آســفالت خشــک شــد، بعــد جمــع می‌شــویم خانــه شــما بــرای آزادی عزیــزِ دربندمان 
دعــا می‌کنیــم.. بعــد غــر میزنــی ســرِ مــن، مــن هیچوقــت شــاگرد خوبــی بــرای تــو نبــودم، همیشــه حــرص 
می‌خــوردی از بــی نظمــی، از کارهایــی کــه می‌کــردم یــا نمی‌کــردم. از کــم کاری، ولــی تــو نمی‌دانســتی کــه 

* دکتر افتخار زاده ... مدیرعامل موسسه آتنا

آه...
ای بزرگوار دست نیافتنی
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مــن چقــدر ضعیــف و ناتــوان و حقیــر هســتم از اینکــه مثــل تــو باشــم ای تبلــورِ قــدرتِ خالصانــه. بعــد انــگاری 
ــه  ــم چ ــرو ببین ــی: ب ــی و می‌گوی ــم دســت‌هایم را ول می‌کن ــش کم‌ک ــاه پی ــی‌روی از ۶ م ــی داری م ــه بدان ک

مــی کنــی، بــرو روی پاهــای خــودت بایســت، ولــی تــو نمی‌دانســتی کــه... 
مــن دیگــر انِقــدر کارگــری کــرده‌ام و انِقــدر هــر کاری بــوده تیــک زده‌ام کــه فهمیــده‌ام همــه کارهــای جهــان 
انجــام می‌شــود و هیــچ کاری رویِ زمیــن نمی‌مانــد. ولی...ولــی... تنهــا کیفیــت و روحِ کارهاســت کــه فــرق مــی 
کنــد، روح و کیفیــتِ همــه کارهــایِ رویِ زمیــن کجایــی؟ مــنِ بــی روحِ بــی کیفیــت حــالا دیگــر می‌ترســم از 

همــه کارهــایِ رویِ زمیــن...

یــک لیســت بلندبــالا داشــتی بــرای دعــا، نمی‌دانــم کــه مــن هــم در لیســتِ تــو بــودم یــا نــه، ولــی می‌دانــم 
کــه همــه دخترهــا و بچه‌هــای مــا، هرکــدام کــه می‌شــناختی بودنــد و هربــار کــه اتفــاق خوبــی بــرای هرکــدام 
شــان می‌افتــاد بــا خــودم فکــر می‌کــردم کــه بَعــد از تلاش‌هــای خــودِ آن عزیــز، حتمــا از دعاهــای تــو هــم 
بــوده. لیســتت را بــاز بگــذار و خــودت اســم‌ها را اضافــه کــن، خــودت میانجی‌گــری کــن. خــودت بــاش بــا مــا، 

و ســفارشِ مــا را بکــن بــه کســی کــه نــورِ ترســیدگانِ در تاریکــی اســت...



سال ششم _ شماره 32

13

نه انقدر دور است که بتوانم تمامأ تماشایش کنم
نه انقدر دم دستی که اجازه‌ی نزدیک شدن بهش رو داشته باشم

نه انقدر غریبه؛ که نشناسمش
و نه انقدر آشنا؛ که تعریفش کنم

هم پدر بود؛ با تمام مهربانی
هم پیر؛ با تمام فرزانگی
هم استاد؛ با تمام دانایی
هم مراد؛ با تمام راهبری

هم مرشد؛ با تمام راهنمایی
معلم عشق بود... 

چهره‌ای سپید، جسمی پاکیزه، قدم‌هایی عطرآگین
پیام‌آور بهار بود... اصلا خود بهار بود.

آن‌چنان که زین پس، هر گلی را که ببویم او خواهد بود
وقتی در کنارش بودم، تمامأ چشم می‌شدم و سراپا گوش

تا از چشمه‌ی حکمتش بنوشم و سیراب شوم
مرد خدا بود... انوار معرفت از از چشمان عارفانه‌اش می‌درخشید

مهربانی در نگاهش موج می‌زد
گاهی همبازی ما می‌شد؛ 

همیشه با ما می‌خندید.   مکتبش عشق بود و انسانیت
معنای اخلاص را، رفتارش برایم ترجمه کرد

بخشیدن را از او آموختم 
بزرگ بود... بزرگ؛ به عظمت آسمان با تمام باران‌هایش و ستاره‌هایش...

* میترا قربانی
شاگرد مرحوم استاد کیایی

اصلا
خود
بهار
بود.
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ســخن گفتــن و نوشــتن دربــاره بــرادرم حمیــد بســیار ســخت اســت، گویــی کــه دارد نگاهــت می‌کنــد و بایــد 
خیلــی احتیــاط کنــی. بیــش از نیــم قــرن افتخار دوســتی داشــتیم و پــر از خاطــره، و همه خــوب. حمید را بایســتی 
در یــک قــاب بزرگ‌تــر ببینیــم. پــدرش مرحــوم دکتــر کریــم کیایــی و مــادرش مرحومــه ســیده خانــم کــه مــادر 
معنــوی همــه دوســتان بــود و همــواره بــدون دعــوت مهمانــش می‌شــدیم و چــه ســفره پــر برکتــی داشــت. جــا 
نمــاز پــدر همیشــه پهــن بــود و گاهــی یواشــکی می‌رفتیــم و روی آن نمــاز می‌خواندیــم و هنــوز حــال و هــوای 
آن فضــای ملکوتــی برایــم خاطره‌انگیــز اســت. در غــرب شــرکت‌های معــروف صاحــب برنــد مثــل کارخانــه بنــز، 
در اتــاق صاحبــان آنهــا معمــولا عکســی از پدرانشــان را نصــب می‌کننــد کــه نشــان دهنــد، یک‌شــبه بــه اینجــا 
نرســیده‌ایم و ایــن برنــد حاصــل تــاش خــود و پدرانمــان بــوده اســت. از ایــن جهــت بــود کــه یــادی از والدیــن 
حمیــد عزیــز کــردم. در دنیــای امــروز معمــولا برنــد کاربــرد اقتصــادی دارد. در صنایع ماشــین ســازی، کشــاورزی، 
اتوموبیل‌ســازی، محصــولات لبنــی و ... امــا کمتــر دیــده‌ام کــه در علــوم انســانی دنبــال برنــد باشــند. اگــر برنــد 
را محصولــی بدانیــم کــه بی‌نظیــر یــا کــم نظیــر اســت، حمیــد بــرای خــودش یــک برنــد بــود. انســانی بــه تمــام 
معنــا و مســلمانی عامــل بــه مناســک مذهبــی، از واجبــات تــا مســتحبات و بــه دور از تحجر بــود. بســیار پرمطالعه 
و باســواد بــود. هــم عاشــق بــود و هــم عاقــل. هرگــز بــا تمــام تعبــدی کــه داشــت دریچــه عقل خــود را بــه روی 
خــودش نبســته بــود و از تمــام ظرفیــت آن اســتفاده می‌کــرد. و همیــن چــراغ راهــش بــود کــه از آفــات ایــن 
ایــام بــه دور مانــد و سرســپرده هیــچ احــدی نشــد. بســیار تیزبیــن بــود. گاهــی در گفتگوهایــی کــه داشــتیم قصد 
می‌کــردم مطلبــی را بــه او نگویــم، ولــی بــاور کنیــد نگفتــه می‌دیــد و می‌شــنید، و هرگزهــم قضــاوت نمی‌کــرد. 
در تعامــل بــا دیگــران حتی‌المقــدور روا داری داشــت. وقتــی معمــولا بــه اکــراه لــب بــه ســخن می‌گشــود، و وقتی 
وارد یــک بحــث جــدی می‌شــد آخــر کار ســعی می‌کــرد بــا شــوخی و مــزاح و هرترفنــدی فضــا را عــوض کنــد 
کــه مبــادا درچشــم و گــوش شــنونده خیلــی دلنشــین بشــود و جایگاهــی خــاص پیــدا کنــد. از ایــن امــر به شــدت 

اجتنــاب می‌کــرد کــه فکــر کننــد کسی‌اســت. کــه بــود، ولــی بــرای خــدا...

محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد
* جراحی ... دوست مرحوم استاد کیاییاز گلش زمـانـه که بوی وفـا شنیـد
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ياَءِ ،  رْ قَلبْيِ مِنَ النِّفَاقِ ، وَعَمَليِ مِنَ الرِّ اللَّهُمَّ طَهِّ
َّكَ  وَلسَِانيِ مِنَ الكَْذِبِ ، وَعَينْيِ مِنَ الخِْياَنةَِ ، فَإنِ

دُورُ تعَْلمَُ خَائنِةََ الأعَْينُِ وَمَا تُخْفِي الصُّ


